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حادثه ها

دزدان خیاطی به دام افتادند
شرق: سه سارق هنگام پرسه زنی در خیابان  �

مورد ظن مأموران قرار گرفتند و دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنگار ما هشــتم شــهریور 
پرونــده ای به همــراه ســه متهم به اســامی 
ســیامک، خلیل و هوشــنگ به اتهام ســرقت 
از ســوی کلانتری ۱۵۹ بیســیم به پایگاه ششم 
پلیــس آگاهی ارجاع شــد. گــزارش مأموران 
کلانتــری حاکــی از آن بــود کــه متهمــان 
دستگیرشــده در حــال پرســه زنی در خیابان 
بودنــد که بــه آنــان مشــکوک شــدند و در 
بازرســی از وسایل همراه شــان اموالی شامل 
قطعــات اوراقی دینام کشــف کردند. متهمان 
در تحقیقــات اولیــه ارتــکاب هر گونه جرمی 
را انــکار کردند و درباره اموال کشف شــده نیز 
مدعی شــدند این اموال را از کنار سطل زباله 
شــهرداری جمــع آوری کرده انــد و کار آنــان 
جمع آوری ضایعات است. کارآگاهان ادعاهای 
این متهمان را قانع کننده ندانستند و به تحقیق 
ادامه دادند. در بررســی های پلیسی مشخص 
شــد جلیل مجرمی سابقه دار است که تاکنون 
به جرم ســرقت دســتگیر و روانه زندان شده 
و هر دفعه جرائمش را از ســر گرفته اســت. 
این گونه بود کــه بازجویی هــا از جلیل ادامه 
یافــت تا اینکه بالاخره او به ســرقت از مغازه 
خیاطــی در حوالی خیابان خاوران با همکاری 

دو همدستش اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه علی کنجوریــان، رئیس 
پایگاه ششــم پلیس آگاهی، به شناسایی محل 
دقیق مغازه و شناســایی مال باخته اشاره کرد 
و گفــت: با اعتــراف صریح متهمــان به جرم 
ســرقت، پرونده به دادیــاری ناحیه ۳۴ تهران 
ارجاع داده شد و هر ســه متهم با صدور قرار 

مجرمیت روانه زندان شدند.

دزد ۲۵۰ جفت کتانی
 دستگیر  شد

شــرق: ســارقی که ۲۵۰ جفت کتانی را از  �
مغازه ای در بازار دزدیده بــود، در حال انتقال 
اموال مسروقه با چرخ دستی اش شناسایی شد.
ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان، ســرکلانتر 
هفتــم پایتخــت، گفت: ســاعت ســه بامداد 
شامگاه دوشنبه هفته جاری مأموران کلانتری 
۱۱۳ بازار برای پیشگیری از وقوع جرم در حال 
گشت زنی در حوالی بازار حضرتی بودند که به 
رفتار مردی جوان حدودا ۳۵ ساله که در حال 

حمل بار با چرخ دستی بود، مشکوک شدند.
او بیــان کرد: تیم گشــت انتظامی کلانتری 
بــرای بررســی های بیشــتر مرد مشــکوک را 
دســتگیر کردند و به بازجویــی از او پرداختند؛ 
ولی متهم که پاسخ درستی به سؤالات پلیس 
نمی داد، محموله چرخ دســتی اش را بررسی 
کردند. سرکلانتر هفتم پایتخت تصریح کرد: در 
بررسی از چرخ دستی، ۲۵۰ جفت کتانی کشف 
و متهم ۳۵ ساله که تبعه کشور افغانستان بود، 
به ناچار به سرقت کتانی ها از مغازه ای در بازار 
اعتراف کرد. ســرهنگ جلیلیــان تصریح کرد: 
متهم برای تحقیقات بعدی به کلانتری انتقال 
و در ادامه بررسی های پلیسی مال باخته اموال 

سرقتی شناسایی شد.
او تصریح کــرد: کارشناســان ارزش ریالی 
اموال کشف شــده را دو میلیارد ریــال برآورد 
کرده اند و متهم برای ســیر مراحل قانونی در 

اختیار دادسرا قرار گرفت.

رخداد

کشف ۵۰ فقره سرقت داخل خودرو
سرپرســت پایگاه چهارم پلیــس آگاهی تهران  �

بزرگ از دســتگیری ســارق لوازم داخل خودرو و 
کشف ۵۰ فقره سرقت خبر داد و گفت: تاکنون ۴۸ 

نفر از مال باختگان شناسایی شده اند.
ســرهنگ کارآگاه مســعود برجــی اظهار کرد: 
ســاعت چهار بامــداد ۳۰ مرداد مأموران گشــت 
کلانتری ۱۲۷ نارمک هنگام گشت زنی در محدوده 
حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت که 
پلاک آن مخــدوش و با چراغ خاموش در لابه لای 
خودروهــا در حال تردد بود، مشــکوک شــدند. با 
نزدیک شدن مأموران، موتورسوار به صورت خلاف 
جهت از محل متواری شد و کارآگاهان پس از چند 
دقیقه تعقیب و گریز موفق شــدند موتورسیکلت را 

نبش خیابان مدنی متوقف کنند.
او افزود: موتورسوار که صمد نام داشت، پاسخ 
درستی به ســؤالات پلیس نمی داد؛ به همین دلیل 
برای تحقیقات تکمیلی بــه کلانتری انتقال یافت. 
در بررســی های اولیــه معلوم شــد ایــن متهم، 
سابقه دار است و پیش تر با همین عنوان مجرمانه 

دستگیر شده است.
سرپرســت پایگاه چهارم پلیــس آگاهی تهران 
بــزرگ ادامــه داد: متهم که چــاره ای جز اعتراف 
نداشــت، اظهار کرد کــه موتورســیکلت را برای 
ارتــکاب جرائم بعدی دزدیــده و تاکنون ۵۰ فقره 
ســرقت لوازم داخل خودرو را با استفاده از وسیله 

کشف شده به تنهایی انجام داده است.
سرپرســت پایگاه چهارم پلیس آگاهی اضافه 
کــرد: با اعتــراف صریح متهــم، کارآگاهان ضمن 
هماهنگی با مقام قضائی و با تلاش شــبانه روزی 
موفق شــدند ۴۸ نفر از مال باختگان را شناســایی 

کنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: همچنان تحقیقات 

پلیسی ادامه دارد.

انتقام جویی بعد از شنیدن جواب 
رد  در خواستگاری

مردی جــوان که با ایجاد یــک صفحه جعلی  �
و قرار دادن تصاویر دختــری جوان در آن اقدام به 

انتقام جویی کرده بود، دستگیر شد.
ســرهنگ حشــمت ســلیمانی، رئیس پلیس 
فتای اســتان فارس، در تشریح این خبر اظهار کرد: 
به دنبال مراجعه دختری ۲۰ ساله و ارائه مرجوعه 
قضائی به پلیــس مبنی بر اینکه فردی ناشــناس 
در فضای مجازی با ایجاد صفحه اینســتاگرامی و 
درج شــماره شــاکی در آن، برای او و خانواده اش 
ایجاد مزاحمت کرده است، رسیدگی به این پرونده 
 به  صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس  فتا 

قرار گرفت.
او گفت: پــس از حضور شــاکی، پرونده اولیه 
با هماهنگی مقام قضائی تشــکیل شــد و با ثبت 
اظهارات او، جمع آوری مدارک و مستندات پرونده 
از ســوی کارشناســان پلیس فتا، ســرانجام متهم 
به همراه ادوات هوشمند ارتکاب جرم دستگیر شد.
این مقام انتظامی تصریــح کرد: در ابتدا متهم 
منکر جرمش شــد؛ ولی پس از مواجهه با مدارک 
و مســتندات احصا شده از سوی کارشناسان پلیس، 

به  ناچار لب به اعتراف گشود.
رئیس پلیس فتای فارس ادامه داد: در بازجویی 
اولیه انجام شده، متهم عنوان کرد دلیل ارتکاب این 
جرم، شنیدن جواب رد از شاکی بود و با دسترسی به 
تصاویر خصوصی این دختر و انتشــار آن در فضای 
مجازی قصد انتقام جویی و بدنام کردن او را داشته 

است.

شرق: پسر جوانــی که دوستش را با واردکردن ضربه شمشیر به قتل رسانده 
بود، با گذشت اولیای دم از اجرای حکم قصاص دوباره به زندگی برگشت.

به گزارش خبرنگار ما، متهم که پنج ســال قبل مرتکب قتل شــده بود، 
قبل از اینکه حکم به تأیید دیوان عالی کشــور برسد، موفق به جلب رضایت 
اولیای دم مقتول شــد. این در حالی است که در این مدت متهم با قرار وثیقه 

آزاد بود.
اوراق پرونده نشــان می دهد متهم در ســال ۹۴ در روســتایی در اطراف 
تهران مرتکب قتل شــد. در شب حادثه اهلی روستا با صدای مادر مقتول از 
خانه هایشــان بیرون آمدند و متوجه شدند مرد جوان که میثم نام دارد، روی 
زمین افتاده است. بلافاصله میثم که تازه داماد هم بود، به بیمارستان منتقل 
شد اما او که خون ریزی داشت، در راه انتقال به بیمارستان جانش را از دست 
داد. پس از آن مأموران پلیس وارد عمل شدند. تحقیقات اولیه نشان داد این 
جوان شب حادثه با دوســت قدیمی اش حامد درگیر شده است. مادر میثم 
گفت: حامد مقابل در خانه آمد و با عربده کشی پسرم را از خانه بیرون کشید 

و او را به قتل رساند.
تحقیقــات مأموران بعد از چنــد روز به نتیجه رســید و پلیس حامد را 
بازداشــت کرد. این پسر جوان اعتراف کرد ضارب است، اما مدعی شد قصد 
قتل نداشــته و ضربه ای که وارد کرده نیز کشــنده نبوده است. این متهم در 
بازجویی ها گفت: من و میثم با هم اختلاف داشتیم. آن شب مشروب خورده 
بودم و خیلی مست بودم. از دست میثم عصبانی شدم و چون مست بودم، 
نتوانســتم خودم را کنترل کنم تا اینکه در راه وقتی که داشــتم با شمشیر به 
ســراغ میثم می رفتم، چند نفر از دوســتانم را دیدم. آنهــا با دیدن حال من 
پرسیدند چه شده است، گفتم میثم به من بد و بیراه گفته و من هم می خواهم 
حالــش را بگیرم. آنها هم هرکدام یک چماق برداشــتند و همراهم آمدند. 
وقتی مقابل در خانه میثم رســیدیم، او بیرون آمد و درگیری بالا گرفت. میثم 
به ســمت من حمله کــرد و من هم یک ضربه با پخی شمشــیر به او زدم. 
شمشــیر خیلی کند بود، بریدگی ایجاد نکرد. دوســتانم هم چوب داشــتند 
با این حال در درگیری شــرکت نکردند. ضربه ای که من به کتف مقتول زدم، 

برنده نبود.
متهم گفت: چند روز از ماجرا گذشــته بود که مــن فهمیدم چه اتفاقی 
افتاده اســت، بعد از آن هم دستگیر شــدم. در حالی که اصلا فکر نمی کردم 

ضربه من باعث مرگ میثم شود.
هرچند اولیای دم شــکایت و درخواســت قصاص متهم را مطرح کرده 
بودند، اما حامد با قرار وثیقه ســنگین آزاد شــد تا در روز محاکمه در دادگاه 
حاضر شــود. در نهایت کیفرخواســت علیه همه متهمان صــادر و پرونده 
برای رسیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم 
در جلسه رسیدگی حاضر نشــد اما وکیل مدافع او حضور داشت. در ابتدای 

جلســه رسیدگی کیفرخواســت علیه متهم خوانده شد. سپس مادر مقتول 
به عنوان ولی دم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: پسر من تازه داماد بود، میثم 
پسر خوبی بود، حامد او را از خانه بیرون کشید تا بکشد. من گذشت نمی کنم 
و درخواســت قصاص دارم. با توجه به اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضر 
نبود وکیل مدافع او در جایگاه قــرار گرفت. او گفت: موکل من به قصد قتل 
وارد درگیری نشــده اســت. ضربه ای که او وارد کرده کشــنده نبوده است و 
ضربه نیز غیرارادی وارد شده است. بنابراین درخواست برائت موکلم را دارم.
سپس سه شرکت کننده در دعوا که با قرار وثیقه آزاد بودند، یک به یک به 
دفــاع از خود پرداختند. یکی از آنها گفت: من از محل کارم که میدان تره بار 
بود، به خانه برگشــتم و متوجه درگیری دوستانم با میثم و دوستانش شدم. 
شرکت کنندگان در دعوا مست بودند. من با حامد که دوست صمیمی ام بود، 
صحبت کردم و از او خواستم تا وارد دعوا نشود اما گوش نکرد. حامد گفت 
اگر دســت خالی وارد دعوا شویم، ممکن است کشته شویم. به همین خاطر 
به داخل خانه رفتم و شمشــیر ســامورایی تزیینی را از روی دیوار برداشتم. 
وقتی وارد دعوا شــدیم، حامد شمشــیر را از من گرفت و یک ضربه به کتف 
مقتــول زد. همان موقع میثم و حامد با هم روی زمیــن افتاده بودند. وقتی 
میثم از روی زمین بلند شــد، بلافاصله سوار موتور شدیم و با هم فرار کردیم. 

ما صبح روز بعد فهمیدیم میثم جان سپرده است.
دو متهم دیگر نیز گفتند: «وقتی دعوا بالا گرفت یکی از دوســتان مقتول 
با کاتر به پشــت یکی از دوستان حامد زد. همان موقع حامد گفت دوستش 
به خاطر او زخمی شده و باید میثم را تنبیه کند. حامد با شمشیر به آنها حمله 
کرد، اما ما ندیدیم چه کسی ضربه را به مقتول زده است. فقط ما نبودیم که 
آلت کشــنده داشتیم، دوستان میثم هم چاقو و کاتر داشتند. اگر ما این کار را 
نمی کردیــم، آنها ما را می زدند. یک جنگ تمام عیار رخ داده بود و ما باید به 

فکر جان خودمان می بودیم. اما من فکر می کنم کســی از دوستان مقتول او 
را زده باشد، چون در تاریکی چیز زیادی معلوم نبود و در آن شلوغی ممکن 
بود هرکدام از ما اشتباه کنیم».  هیئت قضات بعد از گفته های متهمان وارد 
شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند و حکم بازداشت او نیز صادر 
شد. این در حالی بود که وکیل مدافع متهم درخواست بررسی مجدد پرونده 
را در دیوان عالی کشــور مطــرح کرد. او گفت: در ایــن پرونده اصلا معلوم 
نیست ضارب موکل من باشد. شمشیر هم تزئینی بوده به همین دلیل به نظر 

نمی رسد موکل من مرتکب قتل شده باشد.
دیوان عالی کشــور بعد از بررســی پرونده اعلام کرد ایراداتی در پرونده 
وجود دارد که باید برطرف شــود به این ترتیب پرونده با نقض حکم قصاص 
دوباره به دادگاه بازگردانده شــد. درشرایطی که دادگاه در حال برطرف کردن 
نواقص پرونده بود، خانواده حامد برای جلب رضایت اولیای دم اقدام کردند 
و بعد از ســال ها رفت و آمد در نهایت موفق شــدند رضایت مادر مقتول را 
بگیرند. حامد که از قتل دوســتش ابراز پشــیمانی می کرد، خود را تســلیم 
مأموران پلیس کرد و گفت: من از کرده خودم بسیار پشیمان هستم و قصدم 

داغدار کردن یک مادر نبود.
با توجه به رضایت اولیای دم این بار کیفرخواست به لحاظ جنبه عمومی 
جرم صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه ۱۰ ارسال شد. متهم در جلسه 
رسیدگی گفت: از کاری کردم پشیمان هستم، اینکه مشروب خوردم و سراغ 
دوستم رفتم، خیلی اشتباه بزرگی بود. هرچند شمشیر سامورایی تزئینی بود 

و من فکر می کردم برندگی ندارد اما اشتباه کردم به آنجا رفتم.
او به تشــریح جزئیــات ماجرا پرداخت و گفت: مــن در آن درگیری فقط 
شمشــیر را به دســت گرفته بودم تا میثم و دوســتانش را بترســانم. گمان 
می کردم وقتی شمشــیر سامورایی در دست داشــته باشم، آنها می ترسند و 
به ســمت من حمله نمی کنند. اما آنها به ســمت من و دوستانم حمله ور 
شدند. باور کنید ضربه ای که به میثم زدم موجب مرگ او نشد اما چون همه 
علیه من اعتراف کرده بودند و شواهد هم علیه من بود، چاره ای به جز جلب 
رضایت اولیای دم نداشــتم. درنهایت من توانســتم با پرداخت دیه رضایت 
اولیــای دم را جلب کنم. حالا از قضات تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل 
شــوند. متهم در پاسخ به این پرسش که چرا فراری شده بود، گفت: من فرار 
نکردم، فقط خودم را تسلیم مأموران نکرده بودم تا بتوانم خودم با اولیای دم 
وارد مذاکره شوم و رضایت آنها را جلب کنم. به مادر میثم هم گفتم که قصد 
کشــتن فرزندش را نداشــتم و خیلی تلاش کردم تا موفق شدم رضایت او را 
بگیرم و هرچه داشــتم دادم. درخواست دارم حالا که من تنبیه شده ام و به 
خاطر کاری که کردم همه دارایی ام را از دســت دادم، نسبت به من گذشت 
کنند و مجازات کمتری برایم در نظر بگیرند. قضات در پایان جلسه وارد شور 

شدند تا رأی را صادر کنند.

شرق: دو سارق موتورسوار که با پرسه زدن در خیابان ها 
موبایل شــهروندان را می قاپیدند، بــه دام افتادند. به 
گــزارش خبرنــگار ما، نوزدهم شــهریور پرونــده ای با 
موضوع موبایل قاپی و دســتگیری فردی بــه نام امیر 
۲۰ ساله با دستور قضائی از کلانتری ۱۶۹ مشیریه برای 
رسیدگی تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی ارجاع 
داده شــد. در پرونده آمده بود: ساعت ۱۹ روز هجدهم 
شهریور راکب و ترک نشــین یک دستگاه موتوسیکلت 
طرح هوندا پس از موبایل قاپی از شهروندی در خیابان 
امام رضــا (ع) تعادل خــود را به علت ســرعت زیاد 

از دســت دادنــد و پس از برخورد با زمین، ترک نشــین 
از محل متــواری و راکب موتور به نام امیر به دســت 
شــهروندان دستگیر و به گشــت کلانتری ۱۶۹ مشیریه 
تحویل داده شد.  امیر که راهی برای پنهان کاری نداشت 
و دستش کاملا رو شــده بود، در همان بازجویی اولیه 
به جرم ارتکابی با همکاری همدستش اعتراف کرد. او 
درباره جرائمش گفت: برای تأمین هزینه های زندگی با 
همکاری همدستم در سطح شهر پرسه می زدیم و پس 
از شناسایی سوژه های مناسب که موبایل در دست شان 
بــود و بــه دور و اطراف خود توجهی نداشــتند، من با 

موتورســیکلت به طعمه نزدیک می شدم و همدستم 
به نام اقبال در فرصت مناسب از غفلت آن فرد استفاده 
می کرد و موبایل را از دســت او می قاپید. سپس هر دو 
به سرعت متواری می شدیم. ما این کار را به حدی سریع 
انجام می دادیم که کسی نتواند تعقیب مان کند، اما در 
آخرین دزدی من تعادل موتور را از دست دادم و زمین 
خوردیم و همین باعث دســتگیری من شــد. متهم در 
ادامه اعترافاتش گفــت: من و اقبال مجموعا ۱۵ فقره 
ســرقت را انجام دادیــم و از مجموع فروش موبایل ها 
حدود ۵۰ میلیون تومان به دست آوردیم که این مبلغ 

را بین خودمان تقسیم کردیم. با اعتراف امیر، کارآگاهان 
برای دستگیری همدست متواری او اقدام کردند و پس 
از شناســایی مخفیگاه اقبال، موفق شدند این متهم را 
با هماهنگی قضائی در عملیاتی پلیسی دستگیر کنند. 
ســرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، رئیس پایگاه ششــم 
پلیس آگاهی تهران، با تأییــد این خبر گفت: با اعتراف 
صریــح متهمــان، شناســایی مال خر و کشــف اموال 
مسروقه ادامه دارد و متهمان با قرار تأمین مناسب برای 
تکمیل تحقیقات در اختیار دایره مبارزه با ســرقت های 

خاص پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

شرق: عامل ســرقت میلیاردی از خانه ها بعد از دستگیری به جرائمش 
اعتراف کرد و روانه زندان شد.

به گزارش خبرنگار ما، روز ۲۷ دی ســال گذشته شکایتی مبنی بر سرقت 
منزل و دســتبرد به امــوال و اثاثیه بــه ارزش تقریبی پنج میلیــارد ریال به 
کلانتری ۱۶۱ ابوذر اعلام شد و با حضور شاکی در کلانتری، پرونده ای با همین 
موضوع تشکیل و برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع داده شد.
با ارجاع پرونده به پایگاه هشــتم پلیس آگاهی، بلافاصله اقدامات اولیه 
از سوی کارآگاهان انجام و ضمن تحقیقات میدانی از محل وقوع جرم، سارق 
به نام سجاد شناسایی و مشخص شد او از مجرمان سابقه دار بوده و چندین 

فقره سابقه کیفری در زمینه سرقت دارد. با شناسایی هویت سارق، کارآگاهان 
در ادامه رســیدگی به پرونده متوجه شدند سجاد توسط پایگاه هفتم پلیس 
آگاهی دســتگیر و روانه زندان شــده اســت که با هماهنگــی مقام قضائی 
متهم روز دهم شــهریور از زندان تحویل گرفته شد. سجاد در بازجویی ها به 
سرقت از مال باخته اعتراف و اظهار کرد: به تنهایی در خیابان های شهر پرسه 
می زدم و بعد از شناسایی ساختمان های خالی از سکنه، پس از تخریب قفل 
درِ ورودی و با کمک خودروهای باری و کرایه ای، اموال را سرقت می کردم و 
آنها را به شــخصی به نام نیما در جنوب تهران می فروختم. متهم در ادامه 
گفت: علاوه بر ســرقتی که به خاطر آن به پلیس آگاهی منتقل شده ام، سه 

فقره ســرقت مشــابه دیگر نیز انجام داده و از مجموع ســرقت ها حدود ۱۰ 
میلیارد ریال به دست آورده ام.

در ادامــه تحقیقــات پلیســی، مال خــر اموال ســرقتی شناســایی و با 
هماهنگی های قضائی در مخفیگاهش دســتگیر شد. این متهم ضمن قبول 
جرمش گفت: برخی از اموال مسروقه را در انباری مغازه ام مخفی کرده ام.

با کشــف این امــوال، هر دو متهم به دادســرا معرفی و بــا صدور قرار 
مجرمیت روانه زندان شــدند. سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی، رئیس پایگاه 
هشــتم پلیس آگاهی تهران، با تأیید این خبر گفت: تــلاش کارآگاهان برای 

شناسایی سایر مال باختگان همچنان ادامه دارد.

نجات عامل جنایت شبانه از چوبه دار

موبایل قاپ هاى سریالى در دام پلیس

اعتراف مجرم سابقه دار به سرقت هاى میلیاردى
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